
بنا بر ماده 1037 قانون مدنى
هديه را باز نكرده بايد پس بفرستند

ــتون را زنانه كرديم و به مسايل زنان  � چهارشنبه ها س
مى پردازيم. امروز بياييد دوتا ماده ديگر را بررسى كنيم: 

ــاده 1037ـ هر يك از نامزدها مى تواند در صورت به  م
هم خوردن وصلت  منظور، هدايايى را كه به طرف ديگر يا 
ابوين او براى وصلت منظور داده است مطالبه كند. اگر عين 
هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايايى خواهد بود كه 
عادتا نگاه داشته مى شود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير 

طرف  ديگر تلف شده باشد. 
ــاده 1038 ـ مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت  م
در موردى كه  وصلت منظور در اثر فوت يكى از نامزدها به 

هم بخورد مجرى  نخواهد بود. 
در دادگاه خانواده

وكيل: اين خانم هديه را باز نكرده پس نفرستاده است. 
و مشكل از همين جا شروع شده. چرا كه بنا به اقرار خوانده، 
هدايا را عادتا نگاه مى دارند مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير 

طرفش تلف شده باشد. 
عروس خانوم سابق: اعتراض دارم. من متوجه حرف هاى 

وكيل نامزدم نشدم. نكنه منظورى داره؟ 
ــيد منظورى ندارم اما خواستگار و نامزد  وكيل: ببخش
شما اين هدايا را براى وصلت منظور داده و مستحق قيمت 
هدايايى است كه عادتا نگاه داشته مى شود مگر اينكه آن 

هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد. 
عروس خانوم سابق: نامزد من مستحقه؟ 

ــت كه عادتا نگاه  ــتحق قيمت هدايايى اس وكيل: مس
داشته مى شود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر 

تلف شده باشد. 
عروس خانوم سابق: من تلف شدم. من جوونى م حروم 
شد. چى چى رو مى گيد نامزدم هم مستحقه، هم تلف شده. 
ــه عنوان وكيل  ــز، اى خوانده، بنده ب ــل: خانم عزي وكي
ــوم  خواهان بايد عارض به عرض حضور انورتان معروض ش
ــده بوديد ديگر به ماده 1037 ارجاع  ــما تلف ش كه اگر ش
ــم و به ماده 1038 رجوع مى كرديم كه مى گويد:  نمى دادي
مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت در موردى كه وصلت 
ــا به هم بخورد مجرى  ــور در اثر فوت يكى از نامزده منظ

نخواهد بود. 
عروس خانوم سابق: به زبون آدميزاد بگيد ببينم يعنى چى؟ 
وكيل: يعنى مگر فوت كنيد يا تلف شويد كه بى خيال 

حق و حقوق و هداياى اهدايى موكلم شوم. 
عروس خانوم سابق: اييييش. 

ــما،  ــوكل بنده، يا همان نامزد ش ــل: در ضمن م وكي
خواهان هدايايى است كه به ابوين شما براى وصلت منظور 

داده است و آنها را مطالبه مى كند. 
ــابق: هدايا را به چى من براى وصلت  عروس خانوم س

منظور داده؟ 
وكيل: ابوين شما. 

عروس خانوم سابق: من كه نمى فهمم شما چى مى گيد. 
ابوينم كجا بود؟ جناب قاضى. مهرم حلال. جونم آزاد. غريب 
 گير آوردند. چهار تا تيكه بدليجات هم به من هديه داده بود 
پسش دادم. يه پيرهن هم برام خريده بود پس دادم. دو بار 
ــام برده بيرون، چهار بار شيرينى خريد آورد  هم من را ش
خانه مان، سه بار هم دسته گل خريد كه همگى الان تبديل 
به كود شده. مى توان تقديمش كرد. اگر مصر است بابام يك 
آشنا دارد توى سازمان آب و فاضلاب. بگم گل و شيرينى 
اگر قابل بازيافت است بياورند تقديم اين شاخ شمشاد كنند. 
ــيدن فضاى دادگاه  ــل: بنده به خاطر به وهن كش وكي

اعتراض دارم. 

از هرنظربي ضرر 

خيارترشى

ــك كردن  � خش و  ــتن  شس و  ــدن  خري روش   
ــى هم مثل خيارشور بود. خيارهاى ديمى  خيارترش
كه آقاجان خريده بود را مامان با دستمال تميز، پاك 
و خشك مى كرد. در بدنه خيار با نوك چنگال چند 
ــوراخ ايجاد مى كرد. هنگام درست كردن ترشى،  س
ــا، بافتنى و خياطى او را نگاه مى كردم كه چقدر  مرب
ــام مى داد. هربار با  ــا دقت و علاقه اين كارها را انج ب
يك ابتكار تازه محصولاتش را با مارك مامان مشخص 
ــدرى درون ظرف  ــا را ضرب ــپس خياره مى كرد. س
ــبزى هاى معطر و سير و فلفل را لابه لا  مى چيد و س
ــت روى آنها و تا حدى كه خيارها پوشيده  مى گذاش
شود سركه مى ريخت و در جاى خنك نگه مى داشت. 
ــى را باز مى كرد. چه طعم و  ــه ماه در ترش پس از س
ــت. مامان به خاطر  عطرى از درون ظرف برمى خاس
تند شدن خيار ترشى از فلفل سبزى كه خودش در 
باغچه مى كاشت و اندازه تندى آن را مى دانست چند 
عدد اضافه مى كرد تا ترشى مخصوص خودش شود. 

با رنگ و عطر و مزه مامانى.  

كارتون خواب

روزگار سپرى شده

مخبر الدوله

حال و هواى اين روزهاى «گلاب آدينه»

با نفرين نامه مرشد بلقيس
ــان «گلاب آدينه» دختر  ــتعان، يعنى هم گلاب مس
حسينقلى مستعان (مترجم بينوايان و پاورقى نويس مشهور 
سده اخير) همسر «مهدى هاشمى» و مادر نورا هاشمى 
است. هنرمند شناخته شده اى در عرصه تئاتر و سينماست 
كه بيش از اين نياز به معرفى ندارد. در ادامه مى توانيد گپ 

كوتاه ستون «روزگار سپرى شده» را  بخوانيد. 
حال همه ما خوب است... اما

وقتى با گلاب آدينه احوالپرسى مى كنم و درباره احوال 
ــكر مى كند و  ــم، خدا را ش خودش و خانواده اش مى پرس
ــالم و سرحاليم، تا جايى كه به  مى گويد: «همه خوب و س
محدوده زندگى خانوادگى مان مربوط است اما اگر خارج از 
آن را بخواهم بگويم، نمى دانم از كجا بايد گفت و چه بايد 
گفت و...» و بعد مى گويد: «بيشتر از هر چيز از بلاهايى كه 

آدم ها در سراسر دنيا بر سر يكديگر مى آورند به فغانم...»
با «مرشد بلقيس» همذات پندارى مى كنم

ــا در اپيزود  ــن روزه ــردان، اي ــر و بازيگ ــم بازيگ خان
ــه گانه اورنگ»  ــد بلقيس» نمايش «س «نفرين نامه مرش
نوشته «عليرضا نادرى» و به كارگردانى «محمد حاتمى» 
ــال هاى دهه20  ــر در حوالى س ــش زنى معركه گي در نق
ظاهر شده و تنهايى هاى زنى مرشدمسلك به نام «مرشد 

بلقيس» را تصوير مى كند؛ زنى كه نقطه مشتركش با 
دو پرسوناژ ديگر اين نمايش كه مريم سعادت و پيام 
دهكردى بازيگرانش هستند، آرزوهاى از دست رفته 
ــرت آنچه كه بايد مى بوده اما نيست.  ــت وحس اس

ــيدم كه اگر يك  ــاره پرس ــى از او در اين ب وقت
معركه گير واقعى را ببيند، واكنشش نسبت 
ــود، از همذات پندارى با  به او چه خواهد ب
اين شخصيت چنين گفت: «مى ايستم و 
ــا دقت گوش مى كنم،  به حرف هايش ب

ــت  نگاهش مى كنم چراكه ممكن اس
يك روز بخواهم باز در چنين نقشى 
بازى كنم. جملاتش برايم مهم است 
از اين نظر كه فكر مى كنم از حال و 

ــوال دلش با ما حرف مى زند و براى گذران زندگى اش  اح
ــرگرم كردن مردم مى خواهد  ــت به ابتكار زده و با س دس

مايحتاجش را تامين كند.»
گذران روز با ادبيات كلاسيك

ــن روزها خوانده يعنى  ــه از آخرين كتابى كه اي آدين
ــكى و  ــى» فئودور داستايوفس ــت هاى زيرزمين «يادداش
ــنامه هاى كوتاه مجموعه «تجربه» هم  تعدادى از نمايش
ــيك  مى گويد. وقتى از او درباره علاقه اش به ادبيات كلاس
ــخ مى دهد: «مرور ادبيات كلاسيك  ايران مى پرسم، پاس
ايران جزو برنامه روزانه زندگى من و آقاى هاشمى در تمام 
ــاليان بوده است. مجموعه غزليات حافظ، گلستان  اين س
سعدى و شاهنامه فردوسى كتاب هاى بالينى ما هستند.»

تئاتر، تئاتر و باز هم تئاتر
گلاب آدينه كه در كارنامه هنرى اش سابقه همكارى 
ــان  ــاى بزرگى چون بهرام بيضايى، رخش ــا كارگردان ه ب
ــوش مهرجويى، داريوش  ــاد، ناصر تقوايى، داري بنى اعتم
ــم مى خورد و سال گذشته  فرهنگ و على رفيعى به چش
هم با «خُرده خانم» نخستين تجربه نمايشى «كيومرث 
ــه آمده بود، اين روزها هم بيش  پوراحمد» به روى صحن
ــر بازى در  ــت و علاوه ب ــغول تئاتر اس از هر چيز مش
نمايشى كه در سطرهاى بالاتر هم اشاره كردم، 
اين روزها به تدريج تمرينات مجدد نمايش 
«بيوه هاى غمگين سالار جنگ» را هم آغاز 
ــرد. به گفته آدينه اين نمايش كه  خواهد ك
ــنواره سى ويكم فجر  پيشتر در جش
ــت از  ــم روى صحنه رفته، بناس ه
اواخر خردادماه براى اجراى عموم 
به روى صحنه تالار چارسو برود. 
ــا دخترش  ــن نمايش ب او در اي
نورا هاشمى و خواهر بزرگترش 
ــه براى  ــتعان (ك ــده مس حمي
نخستين بار به روى صحنه تئاتر 

مى آيد) همبازى است. 

توقف «آخرين داستان» پوران درخشنده
ــن «آخرين داستان» به دليل مسايل مالى  ــنده از توقف ساخت انيميش  پوران درخش
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 پوريا عالمى

 ناستين مجابى
 نويسنده

سفره تكانى 

عسل عباسيان 

كوچ نشين

پدرخوانده

با همه خستگى پرانرژى و خوشحال است. حسى 
ــت. فيلم هاى  ــحالى دارد. ذوق زده اس فراتر از خوش
ــى يكى، دو ساعت پيش رسيده است.  جشن عروس
ــدت  ــى به ش ــراى ديدن خواهرش در لباس عروس ب
ــه زودتر خودش را  ــان دارد و مى خواهد هرچ هيج
ــلوارش را بلافاصله با يك  ــاند. كت و ش به خانه برس
ــر و  ــلوار كوتاه عوض كند، آبى به س ــرت و ش تى ش
ــذارد و، به ايران  ــتگاه بگ رويش بزند، فيلم را در دس
ــبز بود و  پرواز كند...  كاش چراغ همه چهارراه ها س
ــد. اما اگر  ــير طولانى «هاى وى» كوتاه تر مى ش مس
ــد، اين راه  ــودش را هم به در و ديوار بزند و بكش خ
يك ساعته يك دقيقه هم كوتاه نمى شود. براى ديدن 
پدر و مادرش كه به يقين خيلى پير شده اند، عمه ها، 
ــم عقد، منقل اسفند، شام عروسى، بزن خاله، مراس

و بكوب و ديدن همه چيز ها و كسانى كه در اين 17 
ــال احتمالا از ياد برده است، آرام و قرار ندارد. فكر  س
مى كند چه سرنوشتى! بارها از اينكه نمى توانست به 
ــكلى به وطن برود در خلوت و دور از چشم  هيچ ش
ــا عروس خانم يعنى همين  ــش گريه كرده بود ام زن
ــر كوچولويش قول داده بود هيچ لحظه و هيچ  خواه
ــتد.  ــه اى را در فيلم جا نگذارد و برايش بفرس صحن
گفته بود بايد رقص دايه خانم را با عصا و عينك و آن 
پاهاى كوتاه ورم كرده ببيند و كلى بخندد. با خودش 
فكر مى كند آيا زنش هم دايه خانم را به ياد مى آورد؟ 
ــود و  ــت جاده آرام آرام كند مى ش ــمت راس خط س
ماشين ها را به هم نزديك مى كند. شايد آن جلوتر ها 
تصادفى، چيزى شده باشد. عبور چند ماشين پليس 
را مى بيند و مطمئن مى شود كه تا چند دقيقه ديگر 
ــردد. در اين فرصت  ــاده به حالت طبيعى بازمى گ ج
ــت  در كيفش را باز مى كند و چند بار بر فيلم ها دس
مى كشد. دوباره فكر مى كند آيا زنش دايه خانم را به 
ياد مى آورد؟ تازه ازدواج كرده بودند كه از ايران بيرون 
زدند. زنش بعد از طلاق از همسر آمريكايى با دختر 

ــاله اش براى ديدن خانواده به ايران آمده بود.  پنج س
بعد از ازدواج هم اين افتخار را به او داد كه پدرخوانده 
دخترش باشد؛ و او به همين سادگى صاحب دخترى 
شد كه نه موهايش به رنگ موهاى او بود، نه به زبان 
ــت به جاى «سرا»،  ــت داش او حرف مى زد و نه دوس
«سارا» صدايش كند. حالا مانده بودند كه او را چطور 

از راه زمينى به آن طرف مرز بفرستند.
ــدت مى ترسيد و دل و جرات اين   پدرخوانده به ش
ــت. اما عاقبت يك روز جانش را  ــك ها را نداش ريس
كف دست هايش گذاشت و به هر جان كندنى كه بود 
توانست خودش را به آن سوى آب ها برساند و بارها از 
زبان زنش بشنود: «اگر من نجاتت نداده بودم، مرده 
ــى كه نبود. اگرچه تحمل  بودى!» او هم آدم ناسپاس
ــه ايرانى نه آمريكايى  ــوش ن زنش با آن هويت مغش
كار آسانى نبود و گاهى نفسش را مى گرفت. سارا يا 
ببخشيد! «سرا» هم كه ديگر هيچ... راه باز مى شود. 
ــيقى  ــار مى دهد. صداى موس پايش را روى گاز فش
ــى عثمان را بالا مى برد. فكر مى كند آيا مادر، آن  نواي
ــى را كه او برايش فرستاده بود در شب جشن  لباس

ــت؟ آيا  ــت؟ آيا پدر كراواتش را زده اس ــيده اس پوش
دخترخاله اش هم در فيلم هست؟ همان كه آن روزها 
ستاره روياهايش بود و تا او به خود بيايد و آدم بشود 
شوهر كرده و رفته بود... از يادداشتى كه زنش به در 
آپارتمان چسبانده جا مى خورد: «بى خود زنگ نزن!» 
ــل برق را نداده اى برق نداريم. من مى روم» جيم  «بي
«جواب» سرا را«هم خودت بايد بدهى!» قلبش هرى 
پايين مى ريزد. حالا فيلم ها را چطور ببيند؟ با غرغر 
زنش و سارا چه كند؟ چطور به آنها بگويد خب او هم 
آدم است. خسته است. گاهى فراموش مى كند. گاهى 
ــتباه مى كند. گاهى دلش تنگ مى شود. گاهى از  اش
دورى آنها كه دوستشان دارد ديوانه مى شود. آنها كه 
ــان به رنگ اوست. به زبان او  رنگ پوست و موهايش
ــتباه كوچك كارى  حرف مى زنند؛ و به دليل يك اش
نمى كنند كه او بخواهد خودش را از طبقه يازدهم... 
پيش از آنكه دير بشود و خانم ها گرسنه و عصبانى از 
راه برسند، شتابزده به آشپزخانه مى رود، آستين ها را 
بالا مى زند و يك بسته گوشت يخ زده از فريزر بيرون 

مى آورد. 

ــال هاى دهه20  حوالى س
رشدمسلك به نام «مرشد

كه نقطه مشتركش با 
مريم سعادت و پيام 
زوهاى از دست رفته 
مى بوده اما نيست. 

دم كه اگر يك 
شش نسبت 
ت پندارى با 

و ى ايستم
مى كنم، 

ــت  اس
قشى 
ست 
ال و 

ــ پوراحمد» به روى صحن
ــغول تئ از هر چيز مش
نمايشى كه در
اين روزها به

«بيوه هاى غم
ــرد خواهد ك
پيشتر
ــم ه
اواخ
به
او
ن

 ناهيد كبيرى
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«فرهادى» دومين شانس
 كسب نخل طلاى «كن» شد

ايسنا: فيلم «گذشته» جديدترين ساخته «اصغر  �
ــنجى نشريه سينمايى«ورايتى»  فرهادى» در نظرس
ــل طلاى كن  ــب نخ ــانس كس به عنوان دومين ش
امسال شناخته شد. با اعلام فيلم هاى بخش رقابتى 
جشنواره كن، نشريه سينمايى معروف «ورايتى» با 
ــنجى، شانس هاى كسب نخل  راه اندازى يك نظرس
طلاى كن 2013 را در معرض افكار عمومى قرار داده 
است. فيلم «گذشته» ساخته جديد اصغر فرهادى در 
اين نظرسنجى با كسب 71 / 12درصد آرا به عنوان 
دومين شانس كسب نخل طلا معرفى شده است. اين 
در حالى است كه فيلم هاى كارگردانان نامدارى چون 
رومن پولانسكى، استيون سودربرگ ، برادران كوئن 
و پائولو سوزيتنو در اين نظرسنجى پايين تر از فيلم 
فرهادى قرار دارند. طبق اين نظرسنجى كه تاكنون 
بيش از 360 نفر در آن حضور داشته اند، فيلم  «فقط 
ــد» به كارگردانى «نيكلاس وندينگ»  خدا مى بخش
ــانس اول  ــب 62 / 27درصد از آرا به عنوان ش با كس
ــده است. پس از  ــب نخل طلاى كن معرفى ش كس
ــاخته  ــم فرهادى ، فيلم «درون ليون ديوس» س فيل
برادران «كوئن» با 22 / 10درصد آرا سومين شانس 
ــت. در رتبه هاى چهارم تا پنجم  كسب نخل طلاس
ــنجى نيز به ترتيب فيلم هاى «نبراسكا»  اين نظرس
ساخته الكساندر پاين ، «مهاجر» ساخته جيمز گرى 
ــت خز» به كارگردانى رومن  و فيلم «ونوس در پوس
پولانسكى قرار گرفته اند. فيلم «آن سوى كاندلابرا» 
ــودربرگ با 08 / 6درصد آرا و  ــتيون س ــاخته اس س
ــاخته «پائولو  ــى بزرگ» س ــن فيلم «زيباي همچني
ــد آرا به ترتيب به عنوان  ــورنتينو» با 21 / 2درص س
ــم و دهم نخل طلاى كن شناخته  شانس هاى شش
ــنجى هم اكنون با عنوان «چه  ــده اند. اين نظرس ش
ــايت  ــى برنده نخل طلا خواهد بود؟» در وب س كس

ورايتى در حال برگزارى است. 


